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Written by the famous Syrian novelist "Hani AL-Raheb", the novel 
Al-waba (1981) is considered as a masterpiece. It is known as one of 
the best among a hundred Arabic novels in the Arab world. In this 
novel, the author has depicted the social and historical events of 
Syria in a realistic manner. Using story techniques have a significant 
role in the charm and success of this novel. Story technique is 
considered to be a set of techniques facilitating the story narration. 
The concept of the techniques address the howness of writing and 
narrating stories and novels. In this paper, Al-waba is discussed from 
the perspective of using narrative techniques. The research conducts 
a descriptive- analytical method and the results revealed that 
intertextual relationships and combination of different situations 
create two contradictory feelings known as grotesque. In this respect, 
narrative techniques such as the simultaneous narration of two or 
more events, narrative compression, and the narration from whole to 
part are remarkable. One main purpose of using these story 
techniques is that the author does not allow the multiplicity of 
characters, topics, and sub-stories to endanger the inner coherence of 
the novel and will be able to narrate the story of novel with an 
attractive literary and artistic form. 
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شـمار  سوري است کـه شـاهکار ادبـی او نیـز بـه      نویس مشهور) نوشتۀ هانی الراهب، رمان1981( الوباءرمان 
نویسـنده، حـوادث    شـود. این رمان، در جهان عـرب، یکـی از صـد رمـان برتـر عربـی شـناخته مـی         رود.می

گرایانـه در ایـن رمـان ترسـیم کـرده اسـت. بخشـی از جـذابیت و         اجتماعی، تاریخی سوریه را به شیوة واقـع 
 هـاي داسـتانی، مجموعـه   کار رفتـه در آن اسـت. تکنیـک   ی بههاي داستانموفقیت این رمان، مرهون تکنیک

انجامد. در واقع مفهوم تکنیـک، دربـارة چگـونگی    شگردهایی است که به تسهیل در امر روایت داستان می
-اثر هانی الراهب از منظـر کـاربرد تکنیـک    الوباءنگارش و روایت داستان و رمان است. در این مقاله، رمان 

توصیفی مورد بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. ازجملـه  نتـایج         -، به روش تحلیلی هاي داستانی در آن
هـاي مختلـف موجـد دو    آمیـزي موقعیـت  انواع روابط بینـامتنی، درهـم   الوباءپژوهش این است که در رمان 

هاي روایی مانند روایت همزمـان دو یـا چنـد رخـداد،     احساس متناقض موسوم به گروتسک، برخی تکنیک
هـاي  سازي روایت و روایت از کل به جزء قابل ملاحظه است. از اهداف عمدة کـاربرد ایـن تکنیـک   فشرده

هـا، انسـجام درونـی    قصـه ها و خـرده ها، موضوعداستانی این است که نویسنده اجازه ندهد کثرت شخصیت
 .اب روایت کندادبی و جذّ -اي هنريرمان را به شیوه رمان را با خطر مواجه سازد و وي قادر باشد قصۀ
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 . پیشگفتار1
ترین ثر یکی از بردانند. این ا) نوشتۀ هانی الراهب سوري را شاهکار ادبی او می1981(الوباء رمان 
مانی ها نیز رمرزهاي عربی، در دیگر فرهنگ ، فراتر ازالوباءشود. رمان هاي جهان عرب قلمداد میرمان

رهون ن، مترجمه شده است. بخشی از جذابیت و موفقیت این رما شناخته شده است و به چند زبان
 کار رفته در آن است. هاي داستانی بهتکنیک

توان گفت هر شگردي که نویسنده را در زمینۀ بهتر طور خلاصه میدر تعریف تکنیک داستانی به
اب چگونگی اي در ب. مفهوم تکنیک، مقولهکردن یک داستان یاري کند، تکنیک نام داردتعریف

اي است در باب چگونه گفتن و نه چه تر، مقولهنگارش و روایت داستان و رمان است. به عبارت ساده
، انواع بینامتنیتی، چند 3، آیرونی2گراییو آینده 1زدایی، بازگشت به گذشتهگفتن. تکنیک آشنایی

صورتی ناخودآگاه بر هها بهاي داستانی هستند. این تکنیکصدایی یاآوایگی و... ازجمله تکنیک
کارگیري اینها جهت اثرگذاري بوده طوري که خواننده متوجه نشود  بهگذارند؛ بهخواننده تأثیر می

ها را امري کاملاً طبیعی در ضمن روایت قلمداد کند. به عبارتی اصلاً متوجه است؛ بلکه باید تکنیک
 بودن چیزي نشود یا در وهلۀ اول متوجه نشود. تکنیک
: گفتیت تکنیک به حدي است که صادق هدایت در مورد تکنیک به اطرافیان خود میاهم

رتباطی مستحکم ا). مفهوم تکنیک همچنین 105: 1380(فرزانه، » شودبلدنبودن تکنیک مانع نوشتن می«
 با محتواي داستان و رمان دارد. 

ک، تنها تکنی کند.اش را بیان میاي است که نویسنده به کمک آن تجربهتکنیک، وسیله«
 ، معنايشف کنداي است که نویسنده در اختیار دارد تا موضوع یا محتواي داستانش را کوسیله

جمله ري و ازاي هنهآن را به خواننده منتقل سازد و بالاخره، آن را ارزشیابی کند، در همۀ شکل
 ). 76: 1364(ایرانی، » رمان، تکنیک نقشی لازم به عهده دارد

براي  استانیتوان اضافه کرد این است که تکنیک، استفاده از مصالح دن تعریف میآنچه به ای
 بخشی به حوادث است.  تسهیل در امر روایت قصه و انسجام
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شکل در یک اثر «گوید: تکنیک داستانی، موجد شکل یا فرم داستانی است. بابک احمدي می
براین تکنیک، ). علاوه306: 1396(احمدي، » اندکار رفتههنري نتیجۀ شگردهایی است که در اثر به

 بیانگر چگونگی و سبک نویسنده است.
پرسیم: سواي تأثیر حسی یک متن، پس از خواندن هر متن اثرگذار و نظرگیر از خود می«

نویسنده چگونه توانسته چنین چیزي بنویسد و چنین تأثیر عمیقی بر ما بگذارد؟ پاسخ این 
اند؛ یعنی تکنیک در داستان عبارت کار رفتهیی است که در متن بههاچگونگی، طرح تکنیک

-؛ اما باید مراقب بود که تکنیک»چه نوشتن/ گفتن«، در مقابل »چگونه نوشتن/ گفتن«است از 

 ). 53: 1392(کمالوند، » ها ندانیمورزي را امري خاص متون دوره مدرن یا پس از فرمالیسم

اند، گیري ادبیات وجود داشتهانی و روایی از ابتداي شکلها و شگردهاي داستچراکه تکنیک
 برند، تکنیک نام دارد. کار میآنکه حتی ادبا بدانند چیزي که بهبی

جمالیات المکان فی روایات هانی « هایی صورت گرفته است. ازجمله:پژوهش الوباء در باب رمان
 انسانی علوم و ادبیات دانشکدة در ارشد رشناسیکانامۀ پایان السقا، احمد فادیا شتۀنو )2005( »الراهب
شناسی عنصر داستانی مکان پرداخته است. که در آن نویسنده به زیبایی ،البعث درکشور سوریه دانشگاه

، رسالۀ نوال أحمد إسماعیل ۀ) نوشت1981» (تجربۀ هانی الراهب الروائیۀ: دراسۀ فی الرؤیۀ و التشکیل«
دکتري در دانشگاه یرموك اردن که نویسنده در آن  تمرکز خود را بر بررسی اسلوب و مضمون 

نوشتۀ  )2016» (ظاهرة التناص فی روایات هانی الراهب«هاي هانی الراهب معطوف ساخته است. رمان
، شواهدي از امۀنپایاندانشکده ادبیات دانشگاه مؤتۀ اردن که نویسنده در این در عبیر یاسین أعبد، 
ها پرداخته را استخراج کرده، به بررسی تحلیلی آن الوباءهاي هانی الراهب ازجمله بینامتنیت در رمان

 محبوبه نوشتۀ ،دکتري رسالۀ) 1395( »الراهب هانی هايرمان در روایی هايتکنیک بررسی«. است
ي مربوط به روایت هااین پژوهش به بررسی تکنیکدانشگاه خوارزمی. نویسنده  ،محمدي محمدآبادي

ها توجهی نداشته پرداخته است و به سایر تکنیک کار گرفتهبهدر مجموعه آثار خود که هانی الراهب 
نوشتۀ سهام ناصر و أمانی  )2019» (راهبالبعض روایات هانی  یالتناص الأسطوري ف«است. مقالۀ 

نیز  الوباءرمان  و اندهاي هانی الراهب را مورد بررسی قرار دادهاي برخی رمانعلوش که وجوه اسطوره
بعد الديني كعنصر في الهوية الثقافية في رواية تحليل ال«شده در این مقاله است. مقالۀ هاي بررسییکی از رمان

 یفصلنامه (إضاءات نقدیۀ فنوشتۀ یارا مرهج و مصطفی موسوي که در  )1400» (لهاني الراهب الوباء
اند که دین، اصلی یافته ان به این نتیجه دستمنتشر شده است. نویسندگ ،)یالفارس و یالأدبین العرب

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2F%2F%23%2Fsearch%3Fkeywords%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%26basicscope%3D1&type=0&id=10914488
https://www.magiran.com/magazine/6064
https://www.magiran.com/magazine/6064
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هاي هاي رمان است. با وجود کثرت پژوهشدهی به هویت تعدادي از شخصیتاساسی در شکل
با وجود اینکه مشهورترین رمان و به  الوباءصورت گرفته در باب آثار داستانی هانی الراهب، رمان 

نی با این کیفیت نیست. عبارتی شاهکار اوست، سهم کمی به خود اختصاص داده است که شایستۀ رما
 .شود این خلأ پژوهشی تا حد وسع جبران شودبه همین دلیل در پژوهش حاضر کوشش می

 هاي پژوهش . پرسش1-1
شود تا ضمن بررسی پرداخته می الوباءهاي داستانی در رمان در این پژوهش، به بررسی و تحلیل تکنیک

 ها، به این دو پرسش پاسخ داده شود:این تکنیک
 شود؟، شامل چه مواردي میالوباءکار رفته در رمان هاي بهتکنیک -1
 ؟چگونه است الوباءبخشی به متن رمان هاي داستانی در جهت انسجامکارگیري تکنیککیفیت به -2

 . روش پژوهش و چارچوب نظري1-2
هاي چارچوب نظري تحقیق، بر اساس تکنیک و تحلیلی است -روش پژوهش این مقاله توصیفی

 .هاي بدیع در تاریخ ادبیات داستانی استپربسامد و همچنین تکنیک

وباءهانی الراهب و رمان . 2  ال
در لاذقیۀ متولد شد. در دانشگاه آمریکایی شهر  1939در سال نویس مشهور سوریه رمانهانی الراهب 

 د  سپس موفق به گرفتن مدرك دکترا در انگلستان شد. بیروت، در رشتۀ ادبیات انگلیسی تحصیل کر
عنوان استادیار در دانشگاه دمشق مشغول به هانی الراهب بعد از دریافت مدرك دکتري به«

سه مجموعه داستانی و ده رمان را به جامعه ادبی سوریه تقدیم کرد  2000تدریس شد و تا سال 
 ). 198: 2000(وتار، » فانی را وداع گفتسالگی به دلیل بیماري سرطان دار  61و در سن 

 ). 197: 2018ی، یونس الدل(» هاي نوزده و بیست بودرمان انگلیسی در قرن«موضوع رسالۀ او 
نوشت.  1977در سال  ألف لیلۀ و لیلتانرا چهار سال پس از نگارش رمان  الوباءاو شاهکارش رمان 

 اند.را یکی از صد رمان برتر جهان عرب برشمرده الوباءتعدادي از منتقدان، 
نویس است و هانی الراهب، اساسا رمان«هایش است. شهرت هانی الراهب به دلیل نگارش رمان

). و رمان 6: 2015(الخلیل، » هاي کوتاهشهایش است تا داستاناش را عمدتاً مدیون رمانقدرت ادبی
اي راستین که از نظر جذابیت، عمق و حماسه الوباءرمان «تر دارد. در این میان جایگاهی برجسته الوباء

اش از آید. این انسان نیک و رنجدیده، در زندگیکند، به حساب میأبعاد، با آثار جهانی برابري می



 
وباءهاي داستانی در رمان واکاوي تکنیک  159 اثر هانی الراهب ال

 

 

تر براي دیگران فراهم بود برخوردار نبود. زندگی دشواري داشت و در تمام هایی که راحتفرصت
یک لقمه نان بود و چنانکه سزاوار کسی با توانایی و خلق او بود، نزیست. زندگی او طول زندگی دنبال 

: 2003(قبانی، » بود و مرگ و تدفین او نیز بر شدت این غم اضافه کرد بار و تراژدیکخود رمانی غم
21.( 

ویژه خانوادة آل داستان نزدیک به صد سال زندگی طبقات مختلف مردم سوریه به الوباءرمان 
ها را در روستاي الشیر، در لاذقیۀ سوریه، به السندیان و حوادث متعدد اجتماعی، تاریخی و سیاسی آن

همسر و داراي  که نددو برادر دابراهیم و عبدالجوا بزرگ، سندیانالفرزندان شیخ  کشد.تصویر می
خداوند پسري به او دارد که پس از دعا و انواع نذر و نیاز ابراهیم دختران فراوانی هستد. فرزندانی 

مردم  رايیک هفته ببه مدت ، پسرش تولد خاطربه  يو گذارد.دهد که نامش را اسماعیل میمی
است  یک دختر به نام خوله داراي  کند. عبدالجواد نیزبرگزار می جشن و مراسم شادي ،روستاي الشیر

این  داستان و حوادث زندگی. این رمان  ارنددنام کنعان و ایوب  ،سلیم، شداد احمد عبسی، و پسرانش
هاي و حوادثی را که به دلیل دوري از هویت و سنت کندمی بیان هاي مختلفدر دورهها را شخصیت

 .کندها گذشته است، بازگو میپدرانشان برآن

وباءهاي داستانی در رمان . تکنیک3  ال
شده  مشخص اثر این در بینامتنیت انواع و شده بررسی الوباءدر رمان  یداستان هايتکنیکبخش  ینا در

 ادبی و تاریخی بینامتنی هاي پیامبران،بینامتنی با داستان، قرآنی بینامتنیاست که به نوبۀ خود شامل 
هاي روایی شامل طرح کلی قضایا و روایت هاي دوگانه (گروتسک) و تکنیکمیشود. تکنیک موقعیت

سازي روایت و تکنیک روایی چند رخداد، شگرد فشردهصورت جزئی، روایت همزمان دو یا آن به
ها با بیان کار رفته در این رمان است. در ادامه، هرکدام از این تکنیکهاي بهلف و نشر از دیگر تکنیک

 شود. هایی ارائه مینمونه

وباء. بینامتنی در رمان 1-3  ال
رمانی است که در آن نویسنده به برقراري روابط ادبی با چندین متن پیشین پرداخته  الوباءرمان 

 گوید:است. رولان بارت می
متن دیگر یک سلسله عباراتی نیست که صاحب معناي واحد باشد. متن، دیگر داراي ابعاد «

با هم هاست که داراي معناي مستقلی نیست؛ ولی اي از نشانهوسیعی است. یا متن، مجموعه
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 ,Barthes 148(» هاي متعدد فرهنگی را تشکیل داده استاي از نوشتهترکیب شده و مجموعه

1977: .( 
 به تعبیر ژولیا کریستوا: 

موعۀ وگویی میان متون و فصل مشترك سطوح مربوط به آن است، هر متنی مجبینامتنی، گفت«
 (ویکلی،» دیگر است شدة متنرگونهاست. هر متنی صورت دگشدة نقل قولکاريمعرق
1384 :4.(  

رینش ارد. آفکان ندآفرینش متن بر پایۀ آنچه متن نیست، ام«آفرینش متن شرایطی دارد. براي مثال، 
نت نیز چنین ). ژرار ژ48: 1986(تودوروف، » متن، تغییر شکل سخن و متن به سخن و متن دیگر است

 کند: تعریفی از بینامتنی ارائه می
یگر به دمتن  حضور همزمان دو یا چند متن. یا حضور عملی یک متن در درون رابطۀ مبتنی بر«

وان آن را تاي که فقط با یک هوش سرشار میگونهدرجات مختلفی از وضوح  ابهام. به
 ). 5: 1985(جینت، » دریافت

 سه نوع رابطه، بین متن حاضر و غایب برقرار است. 
-بینامتنیت، مؤلف جزئی از متن غایب را در متن خود می؛ در این نوع از 1نفی جزئی یا اجترار«

آمیزي آورد و متن حاضر چیزي نیست جز تداوم متن غایب و کمتر ابتکاري و خلاقیتی در متن
 ).116: 1981(عزام، » شوددیده می

باشد.  ک جملهیتواند یک جمله یا یک عبارت یا از این رو، متن برگرفته از متن غایب، می« 
» آوردشمار میکه این نوع روابط شکل سطحی و آسانی از روابط بینامتنی به واضح است

 ).306: 1388(میرزایی و واحدي، 

است. که این نوع از نوع قبلی برتر است. در نفی متوازي،  2نفی متوازي و امتصاص«نوع دوم،  
(موسی، » یدا نکرده استکار رفته که جوهر آن تغییري پصورتی بهپنهان پذیرفته شده است؛ اما بهمتن

 ). ویژگی این نوع رابطۀ بینامتنی چنین است: 55: 2000
ه کند؛ بلکنمی در این شکل از روابط بینامتنی، معناي متن غایب در متن حاضر تغییري اساسی«

-می یب ایفاتن غابا توجه به مقتضاي متن حاضر و با توجه به معناي آن، نقشی را که در همان م

 .)306: 1388(میرزایی و واحدي، » اضر نیز بر عهده داردکند در متن ح
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2. Parallel Negation  
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 گونه است: نوع سوم رابطۀ بینامتنی این
؛ این نوع از روابط، بالاترین درجۀ بینامتنی است و به خوانشی آگاهانه و 1نفی کلی یا حوار«

متن عمیق نیاز دارد که متن پنهان را به زیرکی درك کند؛ زیرا مؤلف در این نوع از روابط، 
رود. و کار میاي که برخلاف معناي متن پنهان بهگونهکند بهپنهان را بازآفرینی کامل می

 ). 37: 1981(وعد االله، » دهدمعمولاً این امر ناخودآگاه رخ می
  شود.پرداخته می الوباءبا این مقدمات به بررسی انواع روابط بینامتنی در متن رمان 

 .  بینامتنی قرآنی1-1-3
ب، ار بر اسماعیل سوجائی که اس«بینامتنی قرآنی قابل ملاحظه است. » المسد«، با سورة الوباءدر رمان 

و دختري اگوید که کردن است. اسماعیل به او میبیند که در حال هیزم جمعدختر عمویش خوله را می
 زیر بار ولهخکه  از خانوادة السندیان است و نباید هیزم جمع کند. پس باید زود به خانه برگردد

 ).35: 2016(الخطباء، » رودنمی
ه. دربارة ن؛ نه. بلهأبو  لا. لا. سيقال عنك: حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تعرفين هذه؟ امرأة«

 انی؟ زندا میتو گفته خواهد شد: حمال هیزم. که در گردنش طنابی از لیف خرما است. این ر
 ).41: 1981(الراهب، » ابو لهب

 داوند زنوگو شاهدیم که الراهب به فراخوانی سورة المسد پرداخته است که در آن خدر این گفت
کب ص) مرتشان که در قبال پیامبر اکرم (دهد به خاطر زشتی اعمالأبو لهب را وعدة عذاب می

 اند. شده
اري ککشی را از متن پیشین اخذ کرده است، گویی که این عمل، الراهب، جنبۀ منفی هیزم«

 ). 35 :2016، (الخطباء» اجتماع است طردشدةناخوشایند در جامعه است که تنها مناسب افراد 
 در قسمتی دیگر، یعنی این بخش: 

بر  ؛لّه لکمب الإلا ما کت کان جالساً علی حجر منحوت عند ضريحي ولديه، و هتف: قل لن يصيبنا«
هد رسید شده کنار دو قبر پسرانش نشسته بود و فریاد زد: بگو هرگز به ما نخواسنگی حکاکی

 ).. 23: 1981(الراهب، » جز آنچه خداوند براي ما خواسته است

 سورة مبارکۀ توبه بینامتنی دارد.  51با آیۀ قرآنی 
بگو هرگز به ما نخواهد رسید «؛ ﴾نا و علی اللّه فليتوکّل المؤمنونيصيبنا إلا ما کتب اللّه لنا هو مولاقل لن﴿

 ________________________________________________________________      
3. Complete Negation 
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 ». کنندجز آنچه خداوند براي ما خواسته است و او مولاي ماست و قطعاً مؤمنان به خداوند توکل می
 گر است: ، در این بخش جلوهالوباءنمونۀ دیگر از بینامتنی قرآنی در رمان 

يسمعه يتبعه. لکن  يبعد أن تهرب منهم. الحياة لها صوت. الذ الناس کلهم هکذا. يحسون بالحياة«
طورند. ؛ همۀ مردم همینالذين يضعون أصابعهم في آذا�م، کيف يسمعونه؟ و کيف يعرفون الطريق؟

کنند. زندگی صدا دارد. هر کس آن را رود، احساس میزندگی را پس از اینکه از دستشان می
کنند چگونه آن را هایشان فرو میها را در گوشکه انگشت کند؛ ولی کسانیبشنود دنبالش می

 ).107: 1981(الراهب، » شناسند؟شنوند؟ و چگونه راه را میمی
 سورة بقره بینامتنی دارد:  19این بخش از رمان، با آیۀ 

ه محيط أو کصيّب من السماء فيه ظلمات رعد و برق يجعلون أصابعهم في آذا�م من الصواعق حذر الموت واللّ ﴿
-ریزد و در آن تاریکیمثل آنان مانند کسانی است که در رگباري تند که از آسمان فرو می« ﴾بالکافرين

ها از ترس مرگ،  انگشتان خود را در اند. در اثر  صاعقهها و رعد و برقی است، گرفتار شده
 ».نهند  و خداوند بر کافران احاطه داردهایشان میگوش

 ﴾يجعلون أصابعهم في آذا�م﴿در متن رمان، برگرفته از عبارت قرآنی:  »أصابعهم في آذا�ميضعون «جملۀ 
است؛ اما رابطۀ بین این بخش از رمان با آیۀ قرآنی مذکور فقط منحصر به این عبارت نیست؛ بلکه بین 

خواهد آواي اي معنایی وجود دارد. در رمان، افرادي که دلشان نمیاین بخش رمان و آیۀ قرآنی رابطه
کنند تا این صدا به گوششان نرسد؛ اما در آیۀ قرآنی، زندگی را بشنوند دست در گوش خود فرو می

کنند؛ یعنی اند دست در گوششان فرو میآوري که در آن گرفتار شدهها از ترسِ وضعیت ترسانسان
غیرارادي و  در رمان، عمل دست در گوش فروکردن عملی ارادي است؛ اما در قرآن، این عمل،

وگویی خلاقانه با متن پیشین شده است و قصد القاي واکنشی است. به این ترتیب، نویسنده وارد گفت
هاي منافق و هاي امروز، در شکستن نوامیس زندگی و طبیعت حتی از انساناین معنا را دارد که انسان

ها متن جزئی یا اجترار است؛ زیرا در آن ها مصداقی از نفیاند. این نمونهکافر پیشین نیز پا فراتر گذاشته
 وگویی عمیق با متن پیشین شده باشد. پیشین دچار تغییري اساسی نشده است که وارد گفت

 هاي پیامبران. بینامتنی با داستان2-1-3
در این بخش از رمان، هانی الراهب به آمیختن متن خودش با متن پیشین که در قالب داستان پیامبران 

آمیزد؛ هاي پیامبران را در هم میآمیزي او این است که داستانپردازد. ویژگی متنشود، میمی گرجلوه
السلام یعنی در متن او ارجاعی به داستان لوط پیامبر، هاجر، همسر ابراهیم نبی و حضرت موسی علیهم



 
وباءهاي داستانی در رمان واکاوي تکنیک  163 اثر هانی الراهب ال

 

 

 شود: می
السادس. الآن سأحکي لك  وقال أبو أحمد: حکيت لك من قبل کيف نزل النور علی جدك شيخ السنديان«

، اللّه يرحمه، ترك المال و العيال، وصعد إلی الجبل، كعن شيخ السنديان الثالث، الشيخ يوسف، وکراماته. جد
جبل الشير. ونبه علی عائلته أن لا أحد يأتيه إلی هناك، لأنه منقطع عن الدنيا، منصرف إلی الآخرة. زوجته 

أين اختفي. رکبت علی جحشة وأخذت درب طريقها إلی جبل  وکانت امرأة صالحة، أصرت علی أن تری
الشير. ولأمر أراده اللّه، اقتربت من المکان الذی هو فيه. وکان مکانا وعرا في رأس الجبل، لا أحد استطاع 

وکرر عليها النداء ثلاث مرات. . »يا أنيسة، ارجعي وإلا عميت«الوصول إليه. رآها هو من مخبئه، صاح بها: 
: له. ظلت ماشية. وبعد النداء الثالث، شهقت. تعرفين لماذا شهقت؟ لأ�ا عميت. وناداه مرة ثانية لم تسمع

الآن ابرمي جحشتك وعودي. ومدي يدك اليمين لتضرب بصخرة الشير. إذا کان إيمانك صحيحا انشقت «
الخلف. وإذا کنت  الصخرة ونزل منها الماء. وعاد إليك بصرك. عندها تتابعين طريقك وإياك أن تنظري إلی

وفعلا. وأدارت جدتك جحشتها، ومدت يدها . »مراوغة ستأخذك الجحشة في درب لم تسلکيه فی حياتك
فلطمت بالصخرة. وانشقت الصخرة ونزل الماء. وبللت جدتك يديها بالماء ومسحت علی وجهها. أبصرت. 

احمد گفت: برایت تعریف کردم که و ابو  ؛ومن يومها إلی اليوم والماء ينزل من صخرة الشير. تعرفينها
چگونه نور بر جدت شیخ السندیان ششم نازل شد. حالا از شیخ السندیان سوم، شیخ یوسف و 
کراماتش برایت تعریف خواهم کرد. پدر بزرگت را خدا رحمت کند، مال و عیال را ترك 

آنجا بیاید؛ زیرا  کس نبایداش تأکید کرد که هیچکرد و به کوه رفت، کوه الشیر. و به خانواده
او تارك دنیا شده و به آخرت مایل شده است. زنش که زن صالحی بود، با سماجت خواست 

شود. سوار کره الاغی شد و مسیرش را به کوه الشیر باز کرد و براي امري ببیند او کجا پنهان می
ك کوه که خواست خدا بود، به مکانی که مردش آنجا بود نزدیک شد. جائی ناهموار در نو

همسر جان، «کس نتوانست به او برسد. مرد او را از پناهگاهش دید، به او فریاد زد: بود؛ هیچ
سه بار درخواستش را تکرار کرد، به او گوش نداد. همچنان پیاده ». شويبرگرد وگرنه کور می

دانی چرا فریاد کشید؟ چون کور شد، یک آمد و پس از درخواست سوم، فریاد کشید. میمی
حالا کره خرت را بردار و برگرد. و دست راستت را دراز کن تا به «ار دیگر صدایش کرد: ب

آید و بینائی تو شکافد و از آن آب  میصخرة الشیر بزنی. اگر ایمانت صحیح باشد، سنگ می
گردد. از آنجا راهت را ادامه بده و مواظب باش پشت سر را نگاه نکنی و اگر دغلکار برمی

ر تو را خواهد برد به راهی که قبلاً نرفتی و واقعاً، مادر بزرگت کره خرش را باشی، کره خ
برگرداند و دستش دراز کرد به سمت سنگ و سنگ شکافته شد  و آب آمد و  مادر بزرگت 
دستانش را با آب خیس کرد و روي صورتش کشید و  بینا شد. و از آن روز تا امروز، آب از 
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 ).87: 1981(الراهب، » دانیآید. میسنگ بزرگ الشیر می
 بیانگر ارجاع الراهب به داستان همسر لوط پیامبر است:  تفسیر عتیق نیشابورياین بخش از کتاب 

کس مبادا از شما که روي بازپس کنید. قوله جبرئیل (ع) لوط را گفته بود که بروید و هیچ«
نگریست. خلاف کرد، بازپس میرفت و زن لوط می ﴾و لايلتفت منکم أحدا إلا امرأئك﴿ : تعالی

رفت خداي سنگی بر سر او آمد و هلاك شد و به روایتی دیگر گویند که همچنان که می
 ). 81 – 80: 1382(النیشابوري، » تعالی او را سنگ گردانید به قدرت خود

توان دریافت که نویسنده به داستان حضرت موسی در قرآن نیز ارجاع داده با نگاهی به متن می
 است: 

اسرائیل السلام به صحرا بیرون آمد و علماء و صلحاء بنیآب خواستند. موسی علیه«اسرائیل بنی
را بیرون برد و دعا کردند، ملک تعالی دعاء ایشان اجابت کرد، و بفرمود موسی را تا عصا بر 

وإذ ﴿ آب پدید آید. موسی عصا بر سنگ زد آب پدید آمد به قدرت حق تعالی.  سنگ زند تا
 ). 209 – 208(همان: » ﴾استسقی موسی لقومه

قسمت آخر این بخش نیز، ارجاعی است به ماجراي هاجر، همسر حضرت ابراهیم و پسرش 
ة مادرش به اسماعیل که به خواست خداوند از محل اصابت پاي اسماعیل بعد از جستجوي هفت بار

دنبال آب براي او، چاه زمزم به وجود آمد که تا همین امروز، وجود دارد و از آن آب جاري است. این 
 بینامتنی،  از نوع بینامتنی متوازي است. 

 . بینامتنی با میراث عربی3-1-3
یعنی ، رابطۀ بینامتنی با شخصیت ادبی مشهور تاریخ ادبیات عربی؛ الوباءدر بخش زیر از رمان 

 شود: امرؤالقیس ملاحظه می
شعوري الآن مثل شعوري يوم قرأت القرآن أول مرة وامرأ القيس أول مرة. يومها بهرني ذلك الإرث العظيم. «

تعرف، امرأ القيس کان فتی طائشا قصير النظر. لکن الأمر جاءه. ماذا فعل؟ وهب له حياته. وهب حياته: 
القيس مات علی أبواب الروم. ولم يستفد شيئا. الآن بدأت تفهم.  نحاول ملکا أو نموت فنعذر. لکن امرؤ

احساسم حالا مثل اول باري بود که قرآن خواندم و » علی أبواب الروم. نحن لازم أن نفهم سر الکنز
دانی، القیس خواندم. آن روز، آن میراث بزرگ، مرا به حیرت انداخت. میهمچنین دربارة امرؤ

ولی این مسأله سر راهش قرار گرفت. چه کار  بین بود؛ر و کوتهیس جوانی سبک سامرؤالق
اش را بخشید: ما دنبال سلطنتیم، پس یا در راهش کرد؟ زندگیش را به او بخشید. زندگی

اي نبرد. حالا قصه رسیم و معذوریم؛ ولی امرؤالقیس در آستانۀ روم مرد. و بهرهمیریم یا نمیمی
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 ).163 –162: 1981(الراهب، » باید راز گنج را بفهمیمرا فهمیدي. در آستانۀ روم. ما 

ترین شاعر دورة جاهلیت و یکی از صاحبان معلقات بود. معلقۀ وي امرؤالقیس بزرگ« 
پیوندد. مشهورترین معلقات و قریب هشتاد بیت است. نسب وي به ملوك کنده از اهل نجد می

خواهی پدر قیام د. امرؤالقیس به خونأسد بود که به حیله و نیرنگ کشته شپدرش حکمران بنی
اش او را یاري نکرد و او به قیصر روم پناه برد و مدایحی دربارة قیصر ساخت؛ کرد؛ لکن قبیله

عنوان خلعت أسد او را به هجو و بدگویی قیصر متهم ساخت و قیصر بهولی یک تن از قبیلۀ بنی
ر کرد پوست بدنش زخم شد و ریخت و پیراهن زهرداري به او فرستاد که همین که آن را در ب

 ).3349: 1377(دهخدا، » امرؤالقیس هم در اثر همان زهر کشته شد

بیند. اینکه میراثی به هر دو رسیده است و هر شداد بین خودش و وضعیت امرؤالقیس مشابهت می
مانند امرؤالقیس تا پاي دل بخورند تا بتوانند این میراث را به چنگ بیاورند. البته شداد به دو باید خون

شود. معناي ایستد؛ بلکه در میانۀ راه از کوشش در مسیر این میراث منصرف میجان پاي این میراث نمی
هاي سنتی همچون پاي فشاري قابل استنباط از این رابطۀ بینامتنی این است که در جهان امروز، ارزش

توان از نوع نفی کلی یا بینامتنی مرکب دانست براي حفظ میراث رنگ باخته است. این بینامتنی را می
وگو شده و نویسنده موفق شده است معنایی جدید که در آن متن حاضر با متن پیشین وارد گفت

  بیافریند.  

 . بینامتنی با فرهنگ عامه 4-1-3
ت که آن را ، بینامتنی با میراث نثري فصیح و عامیانۀ عربی اسالوباءهاي بینامتنی در رمان یکی از جلوه

است که در متن در این  »حنین یعاد بخف«المثل ضرب«کار برده است. از آن جمله؛ در متن جدید به
 ).71: 2016(الخطباء، » کار رفته استسیاق به

انسحبت وطفا لکن ليس إلی بيتها. مضت إلی الحارة الوسطيو غاصت في البيوت واحدا بعد الآخر. « 
 ؛ ريم خضير طالت وقتا يکفي لأن تضع دجاجة بيضتها، ثم عادت بخفي حنينوختمت زياراتها بجلسة مع م

ها را یکی پس از دیگري گشت و اش. به محلۀ میانی رفت و خانهوطفا برگشت؛ ولی نه به خانه
اي با مریم خضیر خاتمه داد که به اندازة یک تخم گذاشتن طول کشید. دیدارهایش را با جلسه

 ).30: 1981(الراهب، » برگشتسپس دست از پا درازتر 
هاي مختلف آن هایش حنین بازگشت) داستانی است که نسل(با لنگه کفش حنین فیرجع بخ« 

ساختن کاري شود که شخصی در محققزمانی گفته می» داستان حنین«کنند و را بازگو می
ند در کهایش محافظت نمیرود که از داشتهکار میخورد یا در مورد شخصی بهشکست می
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(الخطباء، » گرددنتیجه باز میرود و این شخص همان حنین است که بینتیجه از دستش می
2016 :71 .( 

المثل است و این ضرب »دست السم في الدسم«، مثل الوباءکار رفته در متن رمان از دیگر امثال به
از دیگر موارد آن، زمانی دهد. رود که چیزي پرضرر را در چیزي سودمند قرار میکار میبراي کسی به

آورد. در این زمان برد؛ اما در میانۀ آن، سخنی مشکوك را میکار میاست که فردي سخنی نیکو به
 . »دس السم في الدسم«شود: گفته می
بهره برده است و آن در جائی است که  الوباءالمثل در متن رمان هانی الراهب از این ضرب«

هاي رمان؛ یعنی شکیب الغفري سخن از اتهامات مریم خضیر است و از زبان یکی از شخصیت
-شود. این مثل با متن هماهنگی دارد؛ زیرا مریم خضیر در غذاي شوهرش سم میجاري می

 ).72(همان: » ریزد
؛  ت، و شهادة الکلب الميت خير من شهادة خاله الحيقال شکيب إ�ا فعلاً دست السم في الدسم، واعترف« 

شکیب گفت: او فعلاً سم را در چربی زده است و اعتراف کرده است و گواهی سگ مرده بهتر 
 ).38: 1981(الراهب، » اش استاز گواهی دایی زنده

 . بینامتنی با درام غربی(نمایشنامه شاه اودیپ) 5-1-3
آمیزي با اسطورة ادیپ شهریار پرداخته است. براي آشنائی به این ندر بخشی از رمان، نویسنده به مت

 لازم است که توضیحاتی دربارة این اسطوره داده شود: الوباءاسطوره و تبیین ربط بین آن با متن رمان 
میرند. شوند. آنان به مرگی جانکاه میدودمان ادیپ یا ادیپوس به نفرین خدایان گرفتار می« 

گویند: بر فرزند وي مقدر است که پدر خود را بکشد و مادرش را به ادیپ میهاتفان به پدر 
خواستند دست به خون پسر شود، از آنجا که پدر و مادر نمیزنی بگیرد؛ چون ادیپوس زاده می

یابد و کنند تا خود بمیرد، چوپانی او را میبیالایند وي را در دوردست، بر کوه کیتاریون رها می
برد و چون جوانی نیرو برد. ادیپوس در آنجا به سر مینزد پولیبوس شهریار می به کورنیتوس

اش را والدین واقعی گردد. وي چون پدرخوانده و مادر خواندهشود؛ از تقدیر خود آگاه میمی
گریزد؛ تا سرنوشت شوم و شرمبارش را دگرگون سازد. در راه پندارد از کورنیتوس میخود می

کشد و در کند و نادانسته بر سر نزاعی او را مییوس، پدر واقعی خود برخورد میشهر تباي با لائ
دهد و مردم شهر تباي او را جانشین لائیوس کرده، برخورد با ابالهول جواب معماهاي او را می

ها و گیرد. بر اثر نفریناش را به زنی میطبق آداب و رسوم، بیوة لائیوس؛ یعنی مادر واقعی
گیرد و مردم براي رهایی از طاعون نزد وادة لائیوس، شهر تباي را طاعون فرا میخطاهاي خان
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یابد که خودش قاتل گو، حقیقت را در میآیند ادیپوس به کمک تیرزیاس غیبادیپوس می
کشد و ادیپوس چشمانش را پدر بوده است و با مادرش ازدواج کرده است. مادرش خود را می

 – 139: 1388(ابراهیمی، » برده دخترش آنتیگونه به کلنوس پناه میآورد و همرااز حدقه درمی
140.( 

 : دهدگونه ارجاع میاین اودیپ شاه نمایشنامه به متن الوباءهانی الراهب در رمان 
کنت تحبين شکيب. وشکيب يحبك. کانت أياما جميلة ورائعة. لأنه، ما الإنسان؟ أنا قرأت عن مسرحية «

أنّ أوديب، رغم معرفته بقدره الذي ينتظره، انطلق ليتحدّی ذلك القدر، ويصنع قدره  اسمها (اوديب الملك)
بنفسه و أنت فعلت هذا تماما. طبعاً، اضطررت أن تغيري اتجاه ذلك القدر ولکن، لا يهم. صفة الإنسان أن 

ا انگیزي بود؛ زیر؛  تو و شکیب همدیگر را دوست داشتید. روزگار زیبا و دليظل يتحدی قدره
بود که در آن اودیپ، با وجود  اودیپ شاهاي خواندم که اسمش انسان چیست؟ من نمایشنامه

شناختش از سرنوشتی که در انتظارش بود، رفت تا سرنوشت را به مبارزه بطلبد و خودش 
سرنوشتش را بسازد و تو نیز همین کار را کردي؛ البتهمجبور شدي که جهت آن سرنوشت را 

(الراهب، » ندتغییر دهی؛ ولی مهم نیست. خصلت انسان این است که سرنوشت را به مبارزه بکشا
107:1981.( 

مقصود گوینده؛ یعنی برادر خوله از ارجاع به اسطورة ادیپ این است که به او بفهماند به مبارزه 
کردن با آن، اخلاقی است که انسان از عهد اسطوره تا وپنجه نرمطلبیدن تقدیر و سرنوشت، یا دست

آوردي با تقدیر، کوشیده بر آن ایی همجهان امروز، در پیش گرفته است و با وجود آگاهی از ناتوان
غلبه کند و همیشه هم در این راه ناموفق بوده است. خوله خواهر او نیز از این قاعده مستثنی نیست و در 

طلبی را نیز با شکست در امر ازدواج و تنها ماندن گذارد و هزینۀ این مبارزههمین مسیر گام می
 متنی متوازي دانست که بین دو متن معناي موازي وجود دارد. پردازد. این بینامتنی از نوع بینامی

و بابا. بینامتنی با رمان غربی (6-1-3  ) گوری
هاي تاریخ؛ یعنی ، از زبان شخصیت فدوي، همسر عبسی، نامی از یکی از بزرگترین رمانالوباءدر رمان 

 بابابا رمان غایب  الوباءشود که بیانگر رابطۀ بینامتنی بین متن رمان حاضر برده می گوریو بابارمان 
 است: گوریو

لا، لا تقومي لأجلي. بودك أن تسهري؟ اقرأ رواية عظيمة وسأ�يها قبل أن أنام. الأب غوريو، للبزاك. ماذا «
النهاية سيقدر أن يحترم نفسه  تقول هذه الرواية؟ تصف الحياة الاجتماعية. أنا متلهفة لأری إذا کان البطل في

؛  نه بلند نشو به خاطر من. دوست داري شب بیدار بمانی؟ وينجح، أو يصير نذلا وضحية مثل حبيبته
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اثر بالزاك.  گوریو باباخوانم و دوست دارم پیش از اینکه بخوابم تمامش کنم. رمان بزرگی می
من مشتاقم ببینم قهرمان در پایان کند. گوید این رمان؟ زندگی اجتماعی را توصیف میچه می

تواند که به خودش احترام بگذارد و موفق شود یا اینکه مثل معشوقش خوار و قربانی خواهد می
 ). 277(همان: » شد

 نویسد: اش بر این رمان میدر مقدمۀ ترجمه گوریو باباآذین مترجم رمان به
را فقط داستان پدر بدبختی بدانند که دخترانش فداکاري مداوم و  گوریو بابااند برخی خواسته«

گویند؛ ولی این استنباط بسیار ناشناسی جواب میدریغ او را با بدترین ناسپاسی و حقمحبت بی
-ترین شاهکارهاي فن رمانترین و قويمحدودي است از این اثر که به حق در ردیف بزرگ

ته محبت سودایی گوریو، که هر بدي و زشتی را از ناحیۀ رود؛ البشمار مینویسی جهان به
کند و نقش چهرة آنان را همچنان پاك و تابناك در قلب دختران خود به جان و دل تحمل می

دستی عجیبی تصویر شده و به نتیجۀ منطقی خود، به دارد، در طول داستان با چیرهخود نگه می
: 1397(بالزاك، » نۀ دختران، منتهی گشته استهاي خودخواهاشدن پدر در پاي هوسقربانی

7.( 

وگو رابطۀ معنایی بین این دو متن، فراتر از یک ارجاع ساده به متن غایب است و برقرارکنندة گفت
بین متن حاضر و غایب است؛ یعنی این ارجاع، مصداق نفی کلی یا حوار است. در متن بین دو پدر، 

اي صورت گرفته است که در این قیاس، ر رمان باباگوریو مقایسهو پدر، د الوباءیعنی عبسی در رمان 
که از بذل هر کوششی در راه دخترانش کوتاهی  گوریو باباعبسی از پیش بازنده است؛ زیرا برخلاف 

بردن از این رمان، به کند عبسی نسبت به دخترانش بسیار سختگیر است. در واقع، فدوي با نامنمی
پدري فداکار باشد و نه پدري  گوریو بابازند که یاد بگیرد همچون یشوهرش کنایه یا گوشه م

 گیر که فاصلۀ عاطفی عمیقی با دخترانش دارد.سخت

 هاي دوگانه (گروتسک). موقعیت2-3
شود که احساساتی متناقض مانند غم و شادي در خواننده طور کلی، گروتسک به هر چیزي گفته میبه
 انگیزاند و از دیرباز در ادبیات و هنر وجود داشته است. بر

گرفته شده است. در زبان فرانسوي، واژة » غار«ایتالیایی، به معنی  grotteاز  واژة گروتسک،«
crotesqueرفت کار میکار برده شد و در زبان انگلیسی نیز بهبه 1532بار، حدود سال ، نخستین

ژة گروتسک به جاي آن نشست. معناي دقیق فنی این واژه وا 1640تا اینکه در حدود سال 
چندان ربطی به کاربرد معمولی آن ندارد. گروتسک به معنی نوعی تزیین و آرایش با نشان و 
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نگین، مجسمه، شاخ و برگ، تخته و سنگ و ریگ است. گسترش معناي این واژه و سرایت 
رابله، مثلاً، آن را در موارد مقتضی  در فرانسه صورت گرفت. 16آن به زمینه ادبیات در قرن 

، یعنی در دورة عصر خرد و نوکلاسیسم 18رسد که تا قرن نظر نمیکار برده است؛ اما بهبه
طور کلی معناي مضحک، غریب، کار رفته باشد. در این زمان بهطور مرتب در موارد ادبی بهبه

یارهاي متعارف هماهنگی، تعادل طور خلاصه، انحراف از معگزاف، هوسناك و غیرطبیعی و به
 ). 181: 1386(کادن، » آیدو تناسب از آن برمی

کند و هم کنند که گروتسک هم مجذوب میمحور، خاطرنشان میپردازان خوانندهنظریه«همچنین 
هاي مدرن کند؛ اما نظریهبخشد و هم منزجر میهراساند، هم لذت میخنداند و هم میرماند، هم میمی

(مکاریک، » نظر ندارندو پسامدرن بر سر منابع روانی، مقاصد اجتماعی و معناي فلسفی گروتسک اتفاق
1390 :245 .( 

 تامسون معتقد است:
پایدارترین مشخصۀ گروتسک در طی زمان، عنصر اصلی ناهماهنگی است، چه مصداق آن «

: 1390(تامسون، » اجزاء نامتجانستضاد و تعارض و آمیزة امور ناهمگونی باشد، چه امتزاج 
25  .( 

 شود. پرداخته می الوباءهاي گروتسک در رمان بر اساس این تعاریف، به بررسی موقعیت

 .  ایجاد موقعیت ترس و خنده 1-2-3
دهد که پس از دختر زاییدن چند بارة در این موقعیت، نویسنده وضعیت شیخ ابراهیم را نشان می

تواند احساس وحشت کند و کند. خواننده از این موقعیت هم میجانش را میهمسرش، با ساطور قصد 
دار بودن نیز هم اینکه بخندد؛ زیرا شکل اجراي این موقعیت داستانی به شکلی است که امکان خنده

 : دارد
أفلتت أعصاب ابراهيم ذات مساء. حمل ساطورا يستعمله لقطع الأشجار وهجم علی زوجه في المطبخ. «

التقطها من عنقها، وأطلق أيمانا ثلاثة أ�ا إن تلد بعد الآن بنتا فسيقتلها هي وبنتها. بعد ستة أشهر ولدت 
البنت السادسة واختفت. قالت المرأة له: تزوج. فرفض. وألحت عليه فرفض. وبعد أيام أعادت الکرة، فرفض 

یک روز  ؛ جمعهما منذ عشرة أعوام مرة ثالثة. وفي ذلك المساء بکيا معا. حتی صفا الحب الجميل الذی
برد و به کار میغرب اعصاب ابراهیم به هم خورد. ساطوري برداشت که براي قطع درخت به

همسرش در آشپزخانه حمله کرد. او را از گردن گرفت و سه بار قسم خورد که اگر از این پس 
ید و پنهان شد. زن به شش ماه بعد دختر ششم را زای دختر بزاید او و دخترش را خواهد کشت.
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او گفت: زن بگیر. مرد نپذیرفت. و زن باز هم اصرار کرد؛ اما نپذیرفت. چند روز بعد 
درخواست را تکرار کرد و براي بار سوم رد کرد. در آن غروب با همدیگر گریه کردند تا 

راهب، ال(» اینکه عشق زیبائی که بیش از ده سال بود آن دو را گرد هم آورده بود، صفا یافت
1981 :15 – 16(. 

آور بودن تهدید دروغین ابراهیم و گریۀ پایانی دو احساس متضاد است که نویسنده موقعیت خنده
  در یک موقعیت با همدیگر در یک زمان، روایت کرده است. 

 دار بودن موقعیت. همزمانی وحشت، تأسف و خنده2-2-3
 ر هم روایت کرده است: در این قسمت نیز نویسنده دو موقعیت متضاد را کنا

ومريم خضير کلما کذبت. هل  كتعرف يا شداد؟ أنا أعتبر أن الموتی يعيشون في الأحياء. أنا أتذکر أبا«
تصدق؟ کل واحد يخيفني من جانب. ماذا تظن؟ الصدق أصعب تجربة يواجهها الإنسان. ليس أصعب من 
الصدق غير الموت. لأقول لك. تعرف کيف تغير موقفي منك؟ في يوم أخذنا أبوالفضل أنا وأم الفضل إلی 

ورأيتك علی الرصيف. بنطلون وسخ. قميص بنصف   الميناء، ليرينا الشغل هناك. لأن هو عنده وکالة بحرية،
کم. العرق يسيل علی جبينك ووجهك. بيدك قلم ودفتر، وتفحص الشحن الخارج من الباخرة. والغبار 
والصراخ وعجيج الآلات. وقتها أحسست أنك أخي. ويومها بکيت وتمنيت لو أني أعانقك وأمسح عرقك 

 ؛وة لأبقي مصرة علی الطلاق رغم معارضة عبسي لهبوجهي. لحظة الصدق تلك هي التی أعطتني الق
کنند. هر وقت دروغ کنم که مردگان در میان زندگان زندگی میدانی شداد؟ من خیال میمی
-کنی؟ هر کدام از طرفی مرا میآورم. باور میگویم پدرت و مریم خضیر را به خاطر میمی

ان است. تنها مرگ است که از راستی کنی؟ صداقت دشوارترین تجربۀ انسترساند. چه خیال می
ام نسبت به تو تغییر کرد؟ در روزي که دشوارتر است. باید به تو بگویم که چطور موضع

کند؛ زیرا او مؤسسۀ دریایی ابوالفضل، من و مادرش را به بندر برد تا نشانمان دهد آنجا کار می
آستین. عرق روي پیشانی و صورتت دارد و تو را بر روي اسکله دیدم. شلوار کثیف. پیراهن نیمه

-شد نظارت میرا پوشانده بود. در دستت قلم و دفتري بود و باري را که از بندر خارج می

کردي. همه جا غبار بود و فریاد و صداي وسایل. آن زمان حس کردم که تو برادر منی. و آن 
م عرقت را پاك کنم. روز زیر گریه زدم و آرزو کردم کاش تو را در آغوش بگیرم و با صورت

» آن لحظۀ راستی، به من قدرت داد که با وجود مخالفت عبسی، بر طلاق سماجت نشان دهم
 ).151(همان:

دهد که ظاهر کثیف، آشفته و در هم در این موقعیت، نویسنده با سبکی طنازانه وضعیتی را نشان می
شود تا شهامت بخش او میالهام انگیز است،ریختۀ یک برادر که در موقعیت عادي براي خواهر حزن
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 دار است. آور و هم خندهجداشدن و طلاق گرفتن پیدا کند؛ یعنی چیزي که همزمان هم غم

وباءگري در رمان . روایت3-3   ال
شود؛ یعنی شگردهایی که پرداخته می الوباءهاي روایی در رمان در این بخش به بررسی تکنیک

 گیرد. برده است، مورد بحث و بررسی قرار میکار نویسنده در بحث روایت به
 روایت در بردارندة دو ستون اساسی است: 

اي باشد که اي باشد که حاوي رخدادهاي مشخصی است. دوم اینکه، بیانگر شیوهاول اینکه، شامل قصه«
هاي با شیوه تواندگویند؛ زیرا داستانی واحد میشود. این شیوه را روایت میداستان از آن طریق گفته می

شدن بین انواع گفتن یک مختلف گفته شود و به همین علت، روایت، چیزي است که در تمایز قایل
 ). 45: 1991(لحمدانی، » کنندداستان، بر آن تکیه می

» کندجایگاه راستین یک رخداد و چیزي است که آن را از هر رخداد دیگري جدا می«روایت 
شود که یک یداد یا واقعیتی، تنها زمانی رویداد یا واقعیت شمرده میهر رو«). و 315: 1396(احمدي، 

راوي آن را توصیف کند. با وجود این، راوي تاریخ و روایتگر داستان، در جایگاه ثبت رخدادها، 
). در روایت، وقایع الزاماً به 6: 1387سروري، (مدبري و حسینی» هاي متفاوتی داردماهیت و ویژگی

ها و شگردهاي گوناگونی روایت توان به شیوهوقایع داستان را می«شوند. شکار نمیترتیب زمانی آ
). 11: 1383(گرین و لبیهان، » توان توالی وقایع را بر هم زد و زمان خطی را در هم شکستکرد؛ می

 بنابراین، هر جا صحبت از روایت شد، مقصود چیزي غیر از توالی و تسلسل متعارف وقایع است. 

 . روایت همزمان دو یا چند رخداد1-3-3
، روایت همزمان دو رخداد یا حتی بیش از آن است. براي الوباءهاي روایی در رمان ازجمله تکنیک

 گوید: مثال نویسنده در قسمتی از رمان  می
الشیر به طور طبیعی همۀ روستاي ؛ بهبالطبع حزنت الشير کلها لموته. لکن الحرب العالمية الثانية لم تتوقف«

 ).12: 1981(الراهب،» خاطر مرگش غمگین شدند؛ ولی جنگ جهانی دوم متوقفّ نشد

در شاهد مذکور، مرگ شیخ السندیان بزرگ و جریان جنگ جهانی دوم با همدیگر روایت شده 
هاي روستاي الشیر، اهمیت مرگ شیخ است. دلالت  همزمانی روایت، این است که در نزد شخصیت

 د وقوع جنگ جهانی دوم است. بزرگ چیزي در ح
در شاهد زیر نیز نویسنده به روایت رخداد همزمان سقوط پاریس به دست هیتلر و گرفتارشدن 

 سربازان انگلیسی در بندر دانکرك پرداخته است: 
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: پاریس 1941؛ سال ك: کانت باريس قد سقطت و جنود بريطانيا يخوضون في مياه دنکر ۱۹۴۱عام «
 ).12(همان: » رفتندهاي دانکرك فرو میبازان بریتانیایی در آبسقوط کرده بود و سر
قید و شرط تسلیم هیتلر خود خواسته بود و رهبران وقت فرانسه بی 1941سقوط پاریس در سال 

شدند و در همان سال، چهارصد هزار نیروي انگلیسی در بندر دانکرك گیر افتادند. هر دو این کشورها 
م؛ یعنی هیتلر بودند و در میانۀ این درگیري گرفتار شدند. شاید سؤالی که درگیر با حکومت رایش سو

کند این است که کشور این میان مطرح است و نویسنده با ارجاع به این دو حادثۀ تاریخی مطرح می
 سوریه و مردمان او به کدامین گناه و بهانه مورد تاخت و تاز قرار گرفت! 

 سازي روایت. فشرده2-3-3
 سازي یا تلخیص مطالب است. هاي ضروري براي نویسنده، توان فشردهتکنیک یکی از

کردن زمان، رویداد، عمل، سرگذشت یا شناسی داستان، به معناي خلاصهتلخیص، در اصطلاح«
حالتی است و بیان آن در یک یا چند جمله یا صفحه. تلخیص در داستان مثل فشردن پرتقالی 

 ). 80: 1364(ایرانی، » کردنبه خواننده عرضهاست و عصاره آن را گرفتن و 

صورت فشرده هانی الراهب در این بخش از رمان چندین دهه از زندگی کنعان را در چند جمله به
  کند:بیان می

حکي لهم کيف انتقل من الجيش الفرنسي في لبنان إلی الإنکليزي في فلسطين. کيف تزوّج فلسطينية، أنجبت «
ما أثناء غزو الاسرائيليين لمدينة عکا. کيف انضمم للمقاومة، وسجن، ثم هرب من له ولدين وقتلت معه

بعد  ۱۹۸۶السجن. وکيف أمضی عشرين عاما بين السجن والمخابيء، إلی أن أعطي هوية اسرائيلية عام 
؛ برایشان تعهده أن يشتغل جاسوسا مع المخابرات الاسرائيلية. وکيف اعتقل مرة أخری، وهرب من السجن

عریف کرد که چطور از ارتش فرانسه در لبنان به ارتش انگلیس در فلسطین منتقل شد. چطور ت
با یک دختر فلسطینی ازدواج کرد. براي او دو پسر آورد و همراه آن دو در هجوم اسرائیل به 
شهر عکا کشته شد. چطور به جنبش مقاومت پیوست و زندانی شد. سپس از زندان فرار کرد. و 

هویت اسرائیلی به  1968ها گذراند تا اینکه در سال گاهسال را بین زندان و مخفیچطور بیست 
عنوان جاسوس در اداره اطلاعات اسرائیل کار کند و چطور او دادند پس از اینکه تعهد داد به

 ).257: 1981(الراهب» بار دیگر بازداشت شد و از زندان فرار کرد
هاي آخر زندگی بدیع خضیر را در چند سطر مختصر فشرده، ماهاین بخش از رمان نیز در روایتی 

 خلاصه کرده است:
بعد عشرة أيام التحق بديع بالکلية الجوية. وخلال تسعة عشر شهرا زار الشير مرتين، ونام عند أصدقائه، إذ «
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خشب رفض أبو شحادة استقباله. وبعد ثلاثة أشهر أخری زارها للمرة الثالثة، مسجي داخل تابوت من 
؛ ده روز بعد، بدیع به الصندل، ملفوفا بالعلم السوري. وعندها �ضت الشير کلها لاستقباله والاحتفاء به

دانشکدة نیرو هوائی ملحق شد و در طول نه ماه، دو بار از الشیر دیدن کرد و پیش دوستانش 
دید؛ اما این بار در خوابید وقتی أبو شحاده از او استقبال نکرد. سه ماه بعد آن را براي بار سوم 

تابوتی از چوب صندل پوشیده با پرچم سوریه. و در این وقت همۀ الشیر براي استقبال از او به پا 
 ).72(همان: » خاست

 . روایت از کل به جزء3-3-3
اي را در چند سطر یکی از شگردهاي روایت در این رمان، این است که نویسنده ابتدا کل حادثه

کند. این شیوة روایی ارائۀ اطلاعات در دو کند، سپس جزئیات حادثه را بیان میمحدود روایت می
 دهد: مرحلۀ کلی و جزئی، در مورد زیر خود را نشان می

، يوسف ي: الجيش الفرنسي احتل سورية. استغرب الشيخ إبراهيم العز قصة وزير الدفاع السور ۱۹۲۰عام «
أس مجموعة من الرعاع اللابسين ثيابا عسکرية، ليلاقي موتا العظمة. فهذا الأجدب، کما سماه، هرع علی ر 

سخيفا علی أعتاب ميسلون. وکانت النتيجة أن اضطر الجيش الفرنسي إلی سفك الدماء وتأخر وصوله إلی 
، ارتش فرانسه سوریه را اشغال کرد. شیخ ابراهیم از داستان وزیر دفاع 1920؛  سال دمشق يومين

نامید، در رأس گروهی تعجب کرد. این دیوانه، چنان که او را می سوریه یوسف العظمه اظهار
آور مواجه شود پاس با لباس نظامی راه افتاد تا در آستانۀ میسلون با جنگی خفتواز جوانان آس

و نتیجه این شد که ارتش فرانسه مجبور به خونریزي شد و رسیدنش به دمشق با دو روز تأخیر 
 ). 11(همان: » همراه شد

کند در ادامه طور کلی اشغال سوریه به دست فرانسه را بیان میر شاهد مذکور، راوي ابتدا بهد
 کند. گیرد، بیان میهایی که در برابر آن صورت میجزئیاتی بیشتر در رابطه با آن را مثل مقاومت

  :دهدنمونه دیگر از چنین شکل روایی، در این مورد خود را نشان می
الشيخ عبدالجواد. توفّی الشيخ قبل أسبوع من بدء الامتحانات، وبعد شهرين من زواج  . توفیّ ۱۹۵۰عام «

خولة. وطيلة السنوات الخمس عاش في فوضی الحياة وخلخلتها دون أن يعيد الأمور إلی نصابها. صار يعتبر  
ماه ؛ شیخ یک هفته قبل از شروع امتحانات فوت کرد؛ یعنی دو کل ما يحدث له ضرورة لا مفر منها

آنکه بتواند اي داشت بیبعد از ازدواج خوله. و در طی پنج سال، زندگی آشفته و در هم ریخته
داد برایش حکم ضرورت و اش برگرداند. هر اتفاقی رخ میامور را به مجراي طبیعی

 ).25 – 24(همان: » گریزناپذیر داشت
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 گیري از تکنیک روایی لف و نشر. بهره4-3-3
صورت منظم یا در هم ها را بهبیشتر از یک تشبیه در اختیار دارند مجبورند که این تشبیهشاعران وقتی 

 شوند. آشفته بیاورند که باعث ساخت لف و نشر مرتب یا مشوش می
لف و نشر یا طی و نشر، که معادل فارسی آن چینش و گسترش است؛ بدین معناست که در سخن، «

ف) سپس براي هر یک، وابستگانی بیان شود (نشر)؛ بدون تعیین نخست دو یا چند چیز یاد آید (ل
وابستگی هر یک به دیگري و شناخت این امر را به ذوق و فهم شنونده و به آشکاربودن آن واگذارند. 

ها و زیبایی حاصل از این آرایه، به دلیل چینش هنري مطالب و درگیري ذهن براي یافتن ارتباط لف
 ). 14: 1384(خرقانی، » نشرهاست

توانند این را به یک شیوة روایتی تبدیل کنند. این کاري است که هانی الراهب نویسندگان نیز می
دهد که نویسنده، چگونه از این امکان خوبی نشان میبه الوباءصورت داده است. مثال زیر از متن رمان 

 برد: شعري براي روایت بهتر داستان بهره می
سماعيل السنديان، زينة شباب الشير، لا يمکن لشجرة أو لحقل أو لرجل أو امرأة إدار، أيوب الخياط، بدر جن«

سوی أن يتذکرهم. کانوا شموس الأربعينيات من القرن العشرين. ومنذ الخمسينات صاروا ملکا مشاعا لوعي 
م. کان قرية لم يذکرها التأريخ ولا وضعت علی خارطة. أيوب أطولهم، وبدر أجملهم، وإسماعيل أسحره

حضورهم متعة للناظرين، في الفلاحة وجني المواسم، الأعراس والأعياد، علی البيادر وفي المعصرة والطاحونة. 
بهم ازدهر للشير شباب لم تعرفه من قبل: إسماعيل علی فرسه الرامحة أو المنتصبة، إيوب بقرآنه وعصاه اليمانية 

ایوب خیاط، بندرجندار و اسماعیل السندیان، زینت  ؛المنجورة کالسيف، وبدر بطاقاته البدنية الهائلة
ها را به یاد نداشته باشد. اي یا مرد و زنی نبود که آنجوانان الشیر بودند. هیچ درختی یا مزرعه

خورشیدهاي دهۀ چهل قرن بیستم بودند. و از دهۀ پنجاه، ملک مشترك حافظۀ روستائی شدند 
شان ي نقشه هم اثري از آن نیست. ایوب بلندترینکه تاریخ آن را از خاطر زدوده است و رو
ها. حضورشان مایۀ لذت بینندگان بود، به ترین آنبود و بدر زیباترین و اسماعیل جادوکننده

هنگام کشاورزي و فصل درو، در عروسی و عیدها، بر روي خرمن و در آبگیري و آسیاب. با 
بلاً چنین وضعی سابقه نداشت. اسماعیل بر ها بود که جوانانی براي الشیر شکوفا شدند که قآن

اش مانند شمشیر و اش، ایوب با قرآن و عصاي یمانی طراحی شدهروي اسب استوار و ایستاده
 ).40- 39: 1981(الراهب، » بدر با توان بدنی وحشتناکنش

؛ کنددر این شاهد نویسنده در ابتدا سه شخصیت ایوب، بدر و اسماعیل را به خورشید تشبیه می
ٌبه یک مشبه پیدا کرده است و در ادامه این سه را ملک عمومی مردمان روستاي یعنی براي سه مشبه

کند. از طرف دیگر، در ادامه، به شیوة لف و نشر مقرون، براي هر شخصیت یک صفت الشیر معرفی می
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 .کندو خصلت متمایزکننده معرفی می

 يریگجهینت. 4
هایی که او در فرد هر نویسنده را باید به پاي تکنیکمنحصربه بخش قابل توجهی از تمایز و سبک

، الوباءکار رفته در متن رمان ها و شگردهاي داستانی بهبرد گذاشت. با بررسی تکنیککار میداستان به
هاي داستانی در فرمی ادبی و جذاب از تکنیک مضامین مورد نظرشدیده شد که نویسنده، براي ارائۀ 

بودن این زیرا تکنیکی برده است. کاري که هانی الراهب در آن موفق عمل کرده است؛متنوعی بهره 
، الوباءکار رفته در رمان هاي بهنویسنده به القاي بهتر مفاهیم او کمک شایانی کرده است. از تکنیک

ادبی و  متنیبینا هاي پیامبران،بینامتنی با داستان، قرآنی بینامتنیبینامتنی است که به نوبۀ خود شامل 
هاي روایی شامل طرح کلی قضایا هاي دوگانه (گروتسک) و تکنیکشود. تکنیک موقعیتمی تاریخی

سازي روایت و تکنیک صورت جزئی، روایت همزمان دو یا چند رخداد، شگرد فشردهو روایت آن به
 کار رفته در این رمان است. هاي بهروایی لف و نشر از دیگر تکنیک

ها متفاوت است. در این هاي داستانی در هر یک از این تکنیککارگیري این تکنیکهدف از به 
هاي مختلفی در قالب تکنیک بینامتنیت پرداخته است. هدف وگو با متنرمان، نویسنده به برقراري گفت

هاي متنی رمانش، محدود به یک فرهنگ یا یک نوع دیدگاه نباشد نویسنده این بوده است که زیرلایه
هاي ها و فرهنگبه عبارتی، موجد نوعی چندصدایی باشد. در نتیجه، اثر بتواند با افرادي از طیف و

تواند داشته باشد. مثلاً هاي مختلفی میهاي گروتسک رمان، هدفمختلف ارتباط برقرار کند. موقعیت
اما هدف عمدة تواند با هدف تلطیف به فضاي سنگینی باشد که در کلیت رمان سایه افکنده است؛ می

برد که قصد نقد طنازانه نوعی انتقادي است. نویسنده در مواردي از تکنیک گروتسک بهره میآن به
شده در میان مردم دارد. براي نمونه سختگیري طور کلی امري نهادینهنسبت به یک پدیدة فرهنگی و به

و بیزاري از دختر حتی از سوي  مفرط جامعه نسبت به امر طلاق و اهمیت مفرط به فرزند پسر در جامعه
زنان و مادران، نویسنده را واداشته که این مسائل جدي را در پوششی از طنز و گاه وحشت روایت کند. 

رمانی با  الوباءبخشی به رمان است؛ چرا که رمان کار رفته در رمان با هدف انسجامهاي روایی بهتکنیک
ت اصلی و انبوهی شخصیت فرعی دارد و این هاي بسیار است که در آن چندین شخصیشخصیت
گیري از رویکردي آورند که تنها با بهرههاي فراوانی به وجود میقصهها و خردهها، قصهشخصیت

 .اندگري امکان به سامان رسیدن داشتهتکنیکی در امر روایت
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